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 بسم الله الرحمن الرحیم

 5431فروردین ماه  51 هستم. دی جعفری، فرزند حاج محمداحم )رضا( متینبنده 

سه دختر بعد از من هم و  به دنیا آمدمبعد از چهار دختر  متولد شدم.در شهر مقدس قم 

مرا از امام رضا  زدند، چون مادرمدر خانه، رضا صدا می دیگر نیز به جمع ما اضافه شدند.

 ( خواسته بود. عزیز و یکی یکدانه خانه بودم.السلاملیه)ع

 گرفت، پیش ازکرد و با حقوق اندکی که میپدرم به عنوان باغبان در شهرداری کار می

شد. مادرم برای کمک به مخارج خانه، دار قالی به پا کرد و با پایان ماه حقوقش تمام می

گونه معاش خانواده بافتند. اینمتری میهای بزرگ هجدهاز خواهرهایم فرش تایکی دو 

 دادم و تازهگفت وقتی سه ماهه بودی، با مهر مادری به تو شیر میشد. مادرم میتأمین می

ترسیدی و گریه ا تو را بیدار کرد. میهکه صدای تیراندازی خوابانده بودمتدر گهواره 

تبعید شده و مردم انقلابی قم  (علیهالله)رحمهکه حضرت امام شنیدیم  فردایشکردی. می

 شدند.  ایشانها آمدند و خواستار آزادی و ورامین به خیابان

ها حیاط خانه با آنساله شدم، در شدم. وقتی سهکم در کنار خواهرهایم بزرگ میکم

یت زندگی بسیار داشت، اما وضعها خانه را گرم نگه میهرچند وجود بچهکردم. بازی می

ب برای آ دبهبا رفتیم و انبار کنار مسجد میسخت بود. گاز نداشتیم و برای آب باید تا آب

مترمکعبی قرار داشت آوردیم. وسط حیاط و زیر زمین هم یک منبع آب چهلخوردن می

آمد و از دریچه آهنی که برای منبع در یک قسمت حیاط که هر هفته تانکر پر از آب می

 کردند.ته بودند، پرش میگذاش

ها بود، من با کنجکاوی کودکانه به سمت درب یک روز که مادرم سرگرم شستن لباس

که آب و داخل منبع  یز خوردنگاه کردم. ناگهان پایم ل را منبع باز شده رفتم و داخلش

شدن بودم که مادرم سراسیمه و با عجله عمقش یک متر و نیم بود افتادم. در حال غرق

 د و مرا از داخل آب نجات داد.دوی

داد و گاهی با پسرهای همسایه و گاهی با ساله که شدم، مادرم ظرفی به دستم میشش

 رسکه شیرهای آب فشاری را رفتیم. تا اینانبار میآب یکی از خواهرها برای آوردن آب به 
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از آن استفاده  ی خوردنها براخانواده لب شور بود اماکه هر خیابان نصب کردند و با این

 تر کرد.نه کار را برای همه آسانکشی به داخل خاکم لولهکمکردند تا اینکه می

از نظر مالی وضعیت خوبی نداشتیم و پدرم مجبور بود بیشتر کار کند تا بتواند از پس 

 هایش بربیاید. خورد و خوراک بچه

تمام مسیر را تا مدرسه هر روز به تنهایی  نام کردم.ثبت هفت ساله که شدم در مدرسه

حدود چهل تا پنجاه نفر در یک مدرسه در محله فقیر نشین بود و گشتم. رفتم و برمیمی

داد که خواهرهایم به مدرسه بروند، زیرا تربیت درسی رژیم کلاس بودیم. پدرم اجازه نمی

لیل آورد. از سوی دیگر، به دحجاب بار میها را بیگفت آنشاه را دوست نداشت و می

ها را نداشت و دخترها ی آنهای مدرسهوضعیت مالی ضعیف، پدرم توانایی تأمین هزینه

 کردند.ماندند و همراه مادرم کار میباید در خانه می

کمی که خواندن و نوشتن را یاد گرفتم، الفبا و اعداد ریاضی را به خواهرهایم نیز یاد 

سال پنجم مرا در  برای ن دلیل پدرمدادم. وضعیت مدرسه چندان خوب نبود، به همیمی

تنهایی و با نام کرد. مدرسه جدید هم مشکلات خودش را داشت؛ من بهمدرسه ملی ثبت

شدم و بقیه راه را تا مدرسه رفتم و نزدیک پل آهنچی پیاده میاتوبوس نیمی از راه را می

 به خاطر نمراتم در رفتم. نمراتم خوب بودند و شاگرد اول کلاس بودم. یک بار همپیاده می

 المعارف هدیه گرفتم.کتاب دایرهسر صف تشویق شدم و 

آموز کلاس پنجمی چیز عجیب و المعارف بسیار قطور بود و برای یک دانشدایره

خواندم و به خاطر اطلاعاتی که رسید. هر روز چند صفحه از آن را میسنگینی به نظر می

 تم.آوردم، خیلی دوستش داشدست میاز آن به 

وقت شد. هیچمی یمبا دیگران دعوا، دم و گاهی در محله در حین بازیوجوش بوپرجنب

زدم زد، تا او را نمیکرد و مرا میکننده دعوا نبودم، اما اگر کسی دعوا را شروع میشروع

حتی در دعوا هم رفاقت برایم مهم بود،  ل چون دوست بودیم وحاکردم. بااینرهایش نمی

 گفتیم.درهایمان چیزی نمیبه پدر و ما
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مدتی بعد، پدرم به کمک وام، خانه جدیدی بعد از منبع آب و کنار پمپ بنزین خرید. 

تر بود و هم محله بهتری داشت. همان روزها بود که با پدر و خواهرم خانه جدید هم بزرگ

رفتیم. داخل حیاط خانه دو درخت انار داشتیم که چند  خانه برای آوردن آخرین وسایل

 دخواستیم انارها را بچینیم که پدرم اجازه نداهایش مانده بود. با خواهرم میانار روی شاخه

ال ها هم دیگر ممال ما نیستند و ما اینجا را فروختیم و ایندست نزنید. این انارها "و گفت: 

شتم، حرف پدرم خیلی روی من تأثیر گذاشت و بعد که سنی ندابااین "خانه است.صاحب

 از آن به اموال کسی دست نزدم. 

 داد وکه وضعیت مالی خوبی نداشتیم، اما پدرم به حلال و حرام اهمیت زیادی میبااین

خواست که به این اصول پایبند باشیم. این درس زندگی از سوی پدرم، از ما هم می

 ام.ها متعهد بودهد که همیشه به آنهایی را در من نهادینه کرارزش

در سال پنجاه و سه، وقتی جنگ اعراب و اسرائیل شکل گرفت و قیمت جهانی نفت 

افزایش یافت، این شرایط موجب تورم شد. پدرم فردی آگاه و اهل سیاست بود. هر روز 

بالا رفت ها به شدت خواندیم. در پی تحریم عراق، قیمتخرید و با هم آن را میروزنامه می

آمد، انجام تر شدند. پدر و مادرم هر کاری که از دستشان برمیو بسیاری از کالاها گران

ستیم توانها چنان زیاد بود که توان خرید نداشتند. حتی نمیدادند، اما این افزایش قیمتمی

 میوه بخریم و پدرم مجبور شد بعد از کار باغبانی، خیاطی هم کند.

از مردم فقر  شاه فقط دو سال دوام داشت و باقی آن برای خیلیدوران ارزانی رژیم 

توانستند غذای کافی و سیر بخورند. علاوه ها نمیمطلق به همراه داشت. بسیاری از خانواده

با  فقط های مذهبیبر فقر، ترس و وحشت از حکومت شاه نیز وجود داشت. انجام مراسم

پذیر بود و در غیر این صورت اجازه اجرا انکرد، امکهایی که حکومت تعیین میچارچوب

 دادند.نمی

اختران و نزدیک به خانه امام بود. از همان مسجد مسجد رضا آباد، در کنار مسجد چهل

به گوشم رسید. فضای  (الله علیه)رحمههای انقلاب و نام حضرت امام کم زمزمهبود که کم

فت. تازه وارد دبیرستان شده بودم و کم رنگ و بوی دیگری به خود گرمسجد و مدرسه کم

ای که خانه امام روی کوچهدر رشته تجربی در مدرسه حکیم نظامی که نزدیک حرم و روبه
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ای بسیار بزرگ با زمین چمن برای فوتبال و کردم. مدرسهدر آن قرار داشت، تحصیل می

 رفت.ار میهای قم به شمآزمایشگاه بزرگی که مجهز بود. این مدرسه یکی از بهترین

های بچه 5، فوت کرده است.(الله علیه)رحمهمصطفی، پسر امام آقا روزی خبر رسید که 

ین ددبیرستان، خودجوش تصمیم گرفتند که برای تشییع جنازه بروند. تشییع جنازه نما

 رفتیم. این اولین قدم من به سمت امام بود.می (الله علیهبود و باید تا خانه امام )رحمه

وزی از زمستان در حال گذر بود. زنگ آخر، معلم تازه درس را شروع کرده و گرم هفده ر

درس جدید بودیم که ناگهان صدای شدید تیراندازی شنیدیم. تا آن روز چنین صدایی 

نشنیده بودم. کلاس درس به هم ریخت و همگی به حیاط دویدیم. هیاهو و صدای تیراندازی 

اهرات گفتند تظم. برخی که در سیاست سری داشتند میادامه داشت و ما کنجکاو شده بودی

د که ای بودهنده شرایط ویژهشده است. این تجربه نه تنها برای من بلکه برای همه ما نشان

 گیری بود.به تدریج در حال شکل

همن ونهم بکم تظاهرات در قم و دیگر شهرها گسترش یافت. پس از وقایع روز بیستکم

ها را به ها آمدند و تظاهرات کردند. نیروهای نظامی تانکبه خیابان تبریز، مردم قم نیز

ترس و دلهره در شهر فراگیر شده بود، اما ما با دوستانم دور از چشم معلمان  .خیابان آوردند

 رساندیم.شدیم و خودمان را به تظاهرات میاز مدرسه خارج می

ها آغاز ه بود. وقتی تیراندازیها رایج شدبرای نظامی "کماندو"ها اصطلاح بین بچه

و همه با هم به سمت مدرسه  "کماندوها آمدند"زد شد، یکی با صدای بلند فریاد میمی

های امام ها که با انقلابیون در ارتباط بود، تعداد زیادی از اعلامیهکردیم. یکی از بچهفرار می

ها ردن فرصت مناسب، اعلامیهآورد. با پیدا ککرد و به تظاهرات میرا در لباسش پنهان می

 کرد تا در میان مردم پخش شود.را به هوا پرتاب می

 

                                                           
 که ایشان به شهادت رسیده بودند.گفتند فوت شده است. درحالی. آن روزها می 5
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ردند. کفعال بود و همیشه حدود صد نفر از ما در تظاهرات شرکت می دبیرستانمان خیلی

 نظیر بودند. در این جریانات با افرادی آشنا شدم که از نظر ایمان و شجاعت بی

مأموران حمله کردند، به سمت مدرسه فرار کردیم. اما  روزی به تظاهرات رفتیم و وقتی

در ورودی مدرسه بسته شد و من به همراه چند نفر دیگر پشت در ماندیم. بدون درنگ، از 

 وچه امام به سمت صفائیه گریختیم.ک

ها ماندیم. وقتی مأموران آمدند، در چهارراه بیمارستان به جمعیت پیوستیم و در میان آن

انم آور زدند. چشمدویدیم که گاز اشکدوید. ما به سمت مدرسه فیضیه می هرکس به سویی

دانستم چه کنم زنند. نمیکردم دارند از حدقه بیرون میسوخت و احساس میبه شدت می

ود. آتش روشن کرده ب هار دیواری برد که در کنارش با پنبتا اینکه یک روحانی ما را به کن

 آور کاهش یابد.گاز اشک نزدیک آتش شویم تا اثر او گفت

ها افزایش یافته بود و روز بعد دیگر به مدرسه نرفتیم. وقتی مدارس تعطیل تظاهرات

دند. بررفتیم. شهدا را به گلزار شهدا میشدیم و به تشییع جنازه شهدا میشدند، جمع می

دادند. می ع، اجازه تشییبه شرط اینکه تعداد زیادی نباشند گرفتند ومقامات پول تیر را می

ردند کهای حکومت گوش نمیگرفتیم، مردم به محدودیتاما وقتی پیکر شهدا را تحویل می

 شدند. بسیار شلوغ می گلزارشهداو خیابان آذر و 

ها همچنان ادامه داشت تا روزی که به بوشهر رفتم تا همسر و فرزندان عمویم تظاهرات

خواهرهایم از روزی آنجا ماندم و وقتی برگشتم، ام را به قم بیاورم. دو سه طور عمهو همین

 مای زبان از گفتارم بازماند، زیرا به پدراند. برای لحظهرا بازداشت کرده مکه پدر شنیدم

و اجازه ملاقات به ما چند روزی زندانی بود  مبسیار وابسته بودم و او را دوست داشتم. پدر

 دادند.نمی

 کردیم تا بتوانیم برایرفتیم و التماس میکل میها با مادرم به جلوی شهربانی صبح

رفتیم و هر تلاشی ای نداشت. هر روز به شهربانی میای او را ببینیم، اما فایدهلحظه

صاب تگرفتیم. در نهایت، پدرم که به همراه چند نفر از همکارانش اعای نمیکردیم نتیجهمی

 یل آن را نفهمیدیم.آزاد شد و هیچگاه دل کرده بودند، بعد از چند روز
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شهریور، تعداد  5۱و در واقعه  نددر آن زمان بسیار شلوغ شده بودو دیگر شهرها تهران 

ها به اوج خود ، تظاهرات1۱ها به شهادت رسیدند. در زمستان سال زیادی در خیابان

 رسیدند و مردم با هم همدل شده و از ارتش خواستند تا با آنان همراهی کند. 

هایش دیگر کارساز نیست و جای او در ایران یک از زورگوییریافت که هیچوقتی شاه د

، تند و مدتی بعدنیست، چمدان بست و از ایران گریخت. با فرار شاه، همه شهرها جشن گرف

 الله علیه( به ایران بازگشت. امام خمینی )رحمه

یل ، اما از تلویزیون ساگرچه به تنهایی توانایی رفتن به تهران برای دیدار امام را نداشتم

شد  اعلام چند روز بعدبه استقبالش رفته بودند، دیدم.  )س( جمعیتی را که تا بهشت زهرا

که امام قصد دارد به قم بیاید. استقبال با شکوهی از ایشان شد و وقتی امام به نزدیکی حرم 

ه کنم و بگنجیدم. توانستم از میان جمعیت عبور رسید، از خوشحالی در پوست خود نمی

 ایشان را از نزدیک ببینم.ماشین حامل امام نزدیک شوم و 

کرد که با وجود ارتش و ساواک، انقلاب پیروز شود، اما ایمان مردم و کس باور نمیهیچ

الله علیه( همانند زی بزرگ شد. نفس امام خمینی )رحمهخواست خداوند موجب این پیرو

 دادند.ر فرمایشش را مو به مو انجام مینفس مسیحا بود و جوانان با دل و جان، ه

رده و نام کروزهای آغازین انقلاب بود که بسیج تشکیل شد و من داوطلبانه در آن ثبت

 های مختلفکردیم و نیازهای مردم در زمینهای برگزار میهر هفته جلسه .عضو بسیج شدم

کردیم. سپس گروهی از ، دامداری و غیره را بررسی میساخت خانهمانند کشاورزی، بنایی، 

های ها، آموزشزمان با این فعالیترفتیم. همشدیم و برای کمک به نیازمندان میما جمع می

 دیدم.نظامی هم می

هایی در کردستان به در آن روزها درگیر امتحانات نهایی بودیم که خبر درگیری

شهر توسط عراق های چند مان رسید. روز آخر شهریور نیز خبر بمباران فرودگاهگوش

منتشر شد. بدون معطلی خودم را به بسیج رساندم و چند روز بعد با تعدادی از 

ها به جنگی روی کامیون ها و مهماتع شدیم و برای بارگیری محمولههایم جمکلاسیهم
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کمک شتافتیم. از طریق رادیو و تلویزیون اخبار تلخی از شهرهای خرمشهر و خوزستان 

ما درس  ند و در کلاسزده خرمشهر به قم آمده بودهای جنگاز بچه شنیدیم. تعدادیمی

گفتند. قلبم از شنیدن این شدن عزیزانشان میها و کشتهو از ویرانی خانه خواندندمی

توانستم در قم بمانم. پس از گرفتن دیپلم، تصمیم گرفتم آمد و دیگر نمیها به درد میحرف

 به خوزستان بروم.

ام را انجام دادم تا بتوانم گذشته بود که کارهای مربوط به سربازی یک سال از جنگ

آورده بود، آگهی به خانه تر به جبهه بروم. یک روز در روزنامه کیهان که پدرم با خود راحت

با چند نفر از ارهای نظامی علاقه زیادی داشتم. استخدام ارتش را دیدم. به ارتش و ک

تنها کسی که در آن کردیم. در امتحان ورودی شرکت  و قضیه را درمیان گذاشتم دوستانم

 ها قبول شد، من بودم.امتحان

ه یسال تهعنوان  پس از قبولی و ورود به دانشکده، چهارصد نفر بودیم. چهار ماه را به

یه یعنی کسی که نه سردوشی دارد و نه درجه و نه سرباز سال تهدر آنجا آموزش دیدم. 

های سختی ما را به سپاه بردند. در آنجا آموزش نظامیهای موزشاست. یک ماه نیز برای آ

ها مجروح شدند. چون هنوز منافقین بین نیروها نفوذ که تعدادی از بچه طوریدیدیم، به

ها تصفیه شوند. در مرحله بعدی تحقیق و بررسی صورت شدهکردند، لازم بود که قبولمی

 نها صد و پنجاه نفر باقی ماندیم.گرفت و بعد از یک ماه از چهارصد نفر، ت

 سپاه نیز در آن فعالیت لی، که متعلق به ارتش بود و(السلامعلیهعلی )در پادگان امام 

گیرانه بود و برای من که کردم. محیط ارتش بسیار خشک و سختکرد، خدمت میمی

حتی حق گذشت. وارد بودم و هنوز جا نیفتاده بودم، این شرایط واقعاً دشوار میتازه

گذاری به دیگران مثل سربازها را نداشتیم. از اول هم برای نیروی زمینی جذب شده احترام

خواندیم و تمام این چهار ماه را های ریاضی عملی و مهندسی را میبودم. در آنجا درس

ها نتوانستند ادامه دهند فرسا سپری کردیم. برخی از بچههای سخت و طاقتتحت آموزش

ه ب محد و مرزی بیراه منصرف شدند و برگشتند. اما من به دلیل عشق و علاقه و از میانه

 ها را به جان خریدم و تا انتها ایستادم.ی سختیارتش، همه
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شدگان اعلام شد و نام من نیز در بین آنها بود. مقام معظم پس از چهار ماه، اسامی قبول

برای جشن سردوشی به پادگان  ،بود تازه به ریاست جمهوری رسیدهرهبری، که همان سال 

. هیبت و اقتدار ایشان از همان روزها در دلم جای گرفت و با خود عهد بستم که تا آمد

 آخرین نفس در خدمت ایشان باشم.

 کسها، هیچتر شد. در دانشکده به جز سال بالاییبا گرفتن سردوشی اوضاع سخت

اش از ما به هر کسی که درجهدویدیم و در همان حالت و باید می ی راه رفتن نداشتاجازه

ن در حال المبیگذاشتیم. بعد از سردوشی گرفتن، عملیات فتحبالاتر بود، احترام نظامی می

انجام بود. تا آن لحظه به جبهه نرفته بودم. داوطلبانه با تمامی دانشجویان دانشکده 

دشت  یخراسان و منطقه عملیات ۱۱از آنجا به لشکر نویسی کردم و به اندیمشک رفتم. نام

 ازام شدم.رادار  1و  3عباس در سایت 

ی جزئیات را مرور چون در آینده قرار بود فرمانده شویم، دو هفته در آنجا ماندیم و همه

های دشمن برای حمله را یاد گرفتیم ی عملیات و فاصلهکردیم و با منطقه آشنا شدیم. نحوه

 زم را کسب کردیم.و آمادگی لا

بعد از گذراندن دو هفته در مناطق عملیاتی، به دانشکده بازگشتیم و به درس خواندن 

 به جبهه بازگشتم و سه ماه را در دوباره مشغول شدیم. ترم اول که به پایان رسید، تابستان

دوری من ویژه خواهرها و مادر، از آنجا گذراندم. مرخصی ما بسیار محدود بود و خانواده، به

 ند.چرخیددورم میای آمدم، مرا مثل پروانهنگران بودند و وقتی به مرخصی می

های نشین کرد رفتیم. در کوهبه سر پل ذهاب در مناطق قوم شصت و یک تابستان سال

های نظامی تر سر پل ذهاب قرار داشت. در آنجا آموزشنشین مستقر بودیم و پایینشاه

های توپ های نظامی بودیم. در منطقه گاهی گلولهعملیات دیدیم و همزمان مشغولمی

رفتیم. نبرد شد. این مکان در خط دوم بود و در مواقع عملیاتی به خط اول میشلیک می

 دیم.رسیرفتیم و به خط مقدم مییداد که به منطقه عملیاتی ممستقیم من زمانی رخ می

کید کردند که باید ازدواج کنم. با دختری با آغاز ترم جدید به خانه بازگشتم و خانواده تأ

ای متدین ازدواج کردم که یکی از همکاران پدرم معرفی کرده بود. شش ماه بعد از خانواده
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تمام اجشن عروسی گرفتیم و زندگی مشترکمان را آغاز کردیم. با بازگشت به دانشگاه و 

 م.ترم، بار دیگر به جبهه رفت

. هوا مرفتم و شش ماه دیگر در دشت عباس بود تابستان شصت و شش به گیلان غرب

شدند. کردیم که خیلی داغ میبسیار گرم بود و از تانکرهای آب آهنی استفاده می

 ریختیم. سنگرها درساختیم و رویشان خاک میسنگرهایمان را با پلیت و چند تیرآهن می

 .شدندمیآن گرما همچون کوره 

ام نشد و بیشتر در حالت پدافند بودیم. این فرصت در مدتی که آنجا بودم، عملیاتی انج

طور عملی آشنا شویم و آمادگی لازم برای ها بهخوبی بود تا با فضای جبهه، جنگ و سلاح

ر های فرماندهی بدست گرفتن فرماندهی در آینده را پیدا کنیم. گاهی اوقات نیز وظیفهبه

 ی گروهان را یاد بگیریم.کردیم تا چم و خم فرماندهمان بود و تلاش میعهده

آمدند. یکی از در طول این مدت، فرماندهان زیادی برای سرکشی به گیلان غرب می

این فرماندهان شهید صیاد شیرازی بود، که در آن زمان سرهنگ بود و با لباس نظامی به 

 بازدید آمد. شخصیت ایشان تأثیر عمیقی بر من گذاشت و مهرش در دلم نشست.

خداوند به من دختری عنایت کرد. چند سال بعد نیز پسری به من عطا  در همان زمان

هایم را در زندگی دوچندان کردند، اما ها قوت قلبی برایم بودند و مسئولیتکرد. این نعمت

های بزرگ کردن فرزندان و کارهای خانه به عهده همسرم بود که با صبر و همه زحمت

، اشوقفهداد. او با محبت و تلاش بیانجام میشکیبایی تمام، همه را به بهترین شکل 

کرد و همواره پشتیبان و همراهی ارزشمند مان فراهم میمحیطی گرم و آرام برای همه

 برایم بود.

خیلی دوست داشتم همسر و فرزندانم را ببینم و در کنارشان باشم، اما جبهه برای من 

تش به من نیاز دارد، آماده خدمت معنای دیگری داشت و قسم خورده بودم که هر زمان ار

باشم. به همین دلیل، جبهه را انتخاب کردم. در سال سوم، وارد دوره تکاوری نیروی 

ترین نامیدند. این دوره یکی از سختر مینجِ مخصوص و چتربازی شدم که آن را دوره رِ

 ۰۱نفر، تنها  51۱گرفتند. از بین ای از ما میهای ارتش بود و امتحانات خاص و ویژهدوره
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ی ورهترین دترین و سختسربلند بیرون بیاییم. این دوره مهم دورهنفر توانستیم از این 

 شدیم.ارتش بود و پس از اتمام آن به عنوان کلاه سبز شناخته می

 های بسیار سخت بدنی مانند دویدنها و آزمایشبرای ورود به این دوره، آزمون

ساعت حق خواب و  4روزانه تنها  شد.ما گرفته میمسیرهای طولانی و شنا کردن از 

وقتی این مراحل را با موفقیت گذراندیم، وارد دوره نیروی مخصوص  استراحت داشتیم.

 .شدیم

، از خرداد تا آخر بهمن ماه، دوره مقدماتی خود را در شیراز گذراندیم. شصت و چهارال س

کردیم و همسران و فرزندانمان را نیز به  ای را اجارهبرای این مدت، با یکی از دوستانم خانه

 آنجا بردیم تا در کنارمان باشند.

 تهای صبحگاهی از ساعرفتیم. برنامهشدیم و به پادگان میها ساعت پنج بیدار میصبح

های مختلف و تمرین تیراندازی ظهر شامل آموزششد و تا ساعت سه بعدازشش آغاز می

 در اطراف دارنگوندیم، به جز روزهایی که برای مانور به بود. کل زمان آموزش در پادگان بو

اده و نیروهای پیها رفتیم. در آنجا، تمرینات بیشتری برای هماهنگی بین تانکشیراز می

 .دادیمانجام می

شیراز، بر خلاف برخی از دیگر شهرهای ایران، در وضعیت جنگی قرار نداشت و بمباران 

د. کرر شیراز بودیم، خطر مستقیمی شهر را تهدید نمیشد. در طول آن شش ماه که دنمی

جه اشد از نظر مالی با مشکلاتی موکردیم باعث میبا این حال، حقوق کمی که دریافت می

 شویم و زندگی کردن سخت باشد.

دارمری را از ارتش ، ارتش و ژاندارمری قراردادی داشتند که فرماندهان ژان۰3در سال 

دارمری فاقد دانشگاه بود. به خاطر بدنی قوی که داشتم، به همراه ژانکردند. چون جذب می

نیروی  14دو نفر از دوستانم برای نیروی مخصوص انتخاب شده بودیم. قرار بود به تیپ 

و بقیه در  اول را به ژاندارمری فرستادند نفر برتر 51بندی، ویژه بپیوندیم، اما در تقسیم

ما را به مرزها هم ژاندارمری نفر اول بودم.  51جزو آن که من های دیگر تقسیم شدند. یگان

 اعزام کرد.
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وارد سیستان و بلوچستان شدم و در پادگان آنجا مستقر شدم.  ۰1در اوایل سال 

هایی مانند اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر روبرو بود. یک قرارگاه مشترک سیستان با چالش

 دگی در ایناحداث شده بود. زن در منطقه بنِت ان ژاندارمری و سپاهبه نام شهید مهربان می

کمبود جدی آب و شرایط سخت اقلیمی دست و پنجه با  محیط بسیار دشوار بود و هر روز

 کردیم.نرم می

به رهبری من در آنجا بارزه با قاچاق، تیمی از نیروهای نظامی برای امنیت بیشتر و م

 صدمق با همکاری اشرار، کالاهایشان را به شدند ومستقر بود. دشمنان اغلب از دریا وارد می

هایی انجام دادیم و موفق به کشف و ضبط مقادیر زیادی از کالاهای رساندند. عملیاتمی

 شدیم.و هروئین قاچاق 

ا ب .یک لنج بزرگ قاچاق کالا انجام شودیک بار اطلاعاتی به ما رسید که قرار است 

بعد . مین عملیات قاچاق سال را متوقف کنرموفق شدیم بزرگت تعدادی نیروی انگشت شمار

م. با ااشرار قرار گرفتهکه هدف حمله احتمالی  دادندهشدارهایی های اطلاات از آن بچه

 ها تلاش کردیم که امنیت منطقه را حفظ کنیم.وجود این تهدیدها، همراه با تیمی از نخبه

ها به سوی کوهدرگیری بعد از در یک ماموریت به ما اطلاع دادند که تعدادی مسلح 

رد  .شدیم، نه نفری میها به دنبال آنها رفتیمند. به همراه تیمی از پاسگاهکردت میحرک

ای خشک رسیدیم. چند ساعتی که ها به رودخانهپایشان را زدیم و دنبالشان رفتیم. از کوه

کردیم. وقت بدون اسلحه یا زخمی شدن پیدا  هالای صخرهرفتیم یکی از اشرار را در لابه

اند. مسیری که نشان داد را رفتیم. سوال و جواب نبود تنها از او پرسیدم از کدام طرف رفته

های بزرگ بود و مقابلش کوه. از نزدیک ظهر به جایی رسیدیم که دو طرف رودخانه صخره

ن که یکدفعه روی زمی گذشتسه طرف مورد تیراندازی قرار گرفتیم. ساعتی از درگیری می

خون از کنار من جاری و  ه بودتیری به من اصابت کرد دم و هیچ چیزی احساس نکردم.افتا

کردم، تنها افتاده بودم روی زمین و فکر کردم تیر به قلبم نمی حسبود ولی هیچ دردی 

اشرار دست از تیراندازی را خواندم. بعد از مدتی،  ماصابت کرده است. همان لحظه، شهادتین

ها ، انگار هدفشان من بودم چون بعد از تیرخوردن من با بقیه بچهکردند فرار کشیدند و

 هم به هر سختی بود من را به عقب آوردند.ها بچه کاری نداشتند و رفتند.
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ها آماده بودند که در صورت نیاز ساعت هشت شب به بیمارستان چابهار رسیدیم. بچه

شده بود و از پشت کمرم بیرون  خون اهدا کنند. تیر از گردنم وارد شده و در بدنم منفجر

ل توانستند مرا به تهران منتقآمده بود. فشار خونم بسیار پایین بود و به همین دلیل نمی

 تهران ببرند.بیمارستان کنند. پس از سه روز، بالاخره توانستند من را به 

یابم، دکتر پاسخ ام از دکتر پرسیدند که چه زمانی بهبود میوقتی خانواده

ام هیچگاه از درمان من است. اما خانواده قط نخاع شدهای نداد و گفت که رکنندهامیدوا

دی وخواستند که بهبهای فراوان و مراجعه به دکترهای مختلف، میناامید نشدند و با تلاش

 یابم. اما پاسخ همه یکی بود.

ماه  بود. یکبا گذر زمان حالم کمی بهتر شد، اما زخم پشتم همچنان باز و بهبود نیافته 

ها اما هر بار بخیه کردند، به همین شکل گذشت. چندین بار مرا به اتاق عمل بردند و بخیه

 .شدپاره می

های دیگری انجام شود و جسمم به حالت در نهایت، یکی از دکترها پیشنهاد کرد بخیه

و با  دنه خواباندنها زده شدند و سپس مرا روی تختی به سیثابت نگه داشته شود. بخیه

بدنم را ثابت نگه داشتند. دو ماه به همین هایم را به عقب کشیدند و یی دستهاکمک میله

 شد.حالت باقی ماندم و مصرف غذا و آب تنها با کمک اطرافیان انجام می

ده که اگر زناند دکترها گفته" م:کرد. به او گفتگریه می بود و همسرم بسیار ناراحت

یک  ی ومرا ترک کن یتوانمی شما ماند؛ پسمیمیشه به این شکل هبرای ام بمانم، زندگی

  ها با همدر خوشی نه، ما" :اما همسرم گفت ".زندگی بهتر را برای خودت انتخاب کنی

 "گذارم.تنهایت نمیها در سختیو  بودیم

کم حالتم بهبود یافت و ها بهتر شد. کمها جواب دادند و زخمنزدیک عید بود که بخیه

ر بودم در خانه نیز استراحت کنم. پدرم سه ماه قبل از این حادثه به رحمت خدا رفته قاد

کردند. در از من مراقبت می یبود و در خانه پدری، تختی برایم آماده کردند و چند نفر

یم دادم، تصمتوانستم هیچ حرکتی بکنم و تنها کمی دستانم را تکان میحالی که نمی

جدا کنیم. خانه را جدا کردیم و همسرم به تنهایی، و گاهی با گرفتیم خانه خودمان را 

بعد از عمل جراحی و بهبود نسبی،  کرد.تارم بود و از من مراقبت میکمک خواهرهایم، پرس
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ر کم روی ویلچو توانستم کم کمی به دست آوردمهایم در دستبه تدریج توانایی حرکت 

 بشینم و با آن حرکت کنم.

بروم. ژاندارمری ه هنگ قم به دیدنم آمد و پیشنهاد داد که به اداره ، فرماند۰۶در سال 

قبول کردم و در آنجا مشغول به کار شدم. با توجه به آشنایی با کامپیوتر، با یک انگشت 

بمانم. با اینکه طبق  آنجاشروع به تایپ کردن کردم. پس از مدتی، پیشنهاد شد که در 

ساله بودم و انرژی کافی داشتم،  1۰قانون ممنوع بود، اما آنها موافقت کردند و من نیز که 

 مشتاقانه قبول کردم.

 

ا مشغول فعالیت شدم. در فرمانده ژاندارمری نیز موافقت کرد و من همچنان در آنج

هم ادغام شدند. در این مقطع، کردم، تا زمانی که ژاندارمری و کمیته در کار می 4نواحد رک

دادم. را انجام میه های مربوطعالیت داشتم و هماهنگیدر کارهای عملیاتی و ستادی ف

مند اجازه داشتم که به اسناد اداری دسترسی داشته باشم و از حقوق و مزایای مرتبط بهره

 شوم.

بپوشم  نظامی برای وزیر کشور نامه نوشتند و موافقت شد که بتوانم مثل گذشته لباس

و به سر کار بروم. به عنوان جانشین معاون نیروی انسانی استان و رئیس ایثارگران منصوب 

شدم. با مقررات پرسنلی هم آشنا بودم و مسئولیت دو اداره نیز زیر نظرم بود. در همان 

 مدرجه تشویقی گرفت ستوان یک داشتم و در بیمارستان که بودمام که درجهزمان، در حالی

بعد از گذشت چهار سال از و درجه جانبازی هم گرفتم و شدم سرگرد.  سروانشدم و 

به درجه سرهنگ تمامی رسیدم. در طول  ۲1جانبازی، به درجه سرهنگ دومی و در سال 

های زیادی دریافت کردم و به عنوان افسر نمونه شناخته شدم. با داشتن این مدت، تشویق

شرکت (  فرماندهی)دانشگاه در دوره دافوس  گرفتمتصمیم  ۲4لیسانس علوم، در سال 

کرد، پیشنهاد کرد که در آزمون ورودی یکی از دوستانم که در دانشگاه کار می ، اماکنم

 شرکت کنم.آنجا 
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برای رشته علوم سیاسی در قم هشت نفر مورد نیاز داشتند و بدون استفاده از سهمیه 

 باشم. پس از دانشگاه، علاقه شدیدی شت نفره آن ازیکیو صرفاً با تلاش شخصی توانستم 

 به حوزه علمیه پیدا کردم و تصمیم گرفتم در این زمینه نیز فعالیت داشته باشم.

ام باقی مانده بود، تصمیم گرفتم به حوزه علمیه بروم در حالی که دو سال به بازنشستگی

شدم و زیر نظر  بازانانآغاز شد که وارد مدرسه ج 54۲۰و درس بخوانم. این ماجرا در سال 

داد، شروع به تحصیل کردم. اما به دلیل سن بالای دکتر احمد عابدی که درس خارج می

ه دادند. بنابراین تصمیم گرفتمن و چند نفر دیگر، در ابتدا به ما اجازه ادامه تحصیل را نمی

را که  مان ثابت شود. با تلاش، آزمونشد که آزمونی جامع از ما گرفته شود تا صلاحیت

 شامل مطالب شش سال تحصیل حوزوی بود، با موفقیت پشت سر گذاشتم.

کردم. پس از بود و در حوزه نیز نمرات خوبی کسب می 1۱نمراتم در دانشگاه همیشه 

هایم قبول شدیم و به تحصیلات حوزوی ادامه کلاسیگذراندن امتحانات، من و معدود هم

 و نیز درس خارج را گذراندم. 4و  1 سطح هایههای مقدماتی، دوردادیم. در کنار دوره

 

امه اد باز در دانشگاه تصمیم گرفتم که، به پایان رسیدکه درسم در حوزه ، ۶4در سال 

 شد و همواره سعیگاه در من خاموش نمیتحصیل بدهم. تمایل به یادگیری و تحصیل هیچ

 ام خدمت کنم.ام و خانوادهداشتم با افزایش دانش و علم، به جامعه

الملل در مقطع دکترا قبول شدم و به دانشگاه تهران رفتم. در در رشته روابط بین

چین، ترکیه و کره، وجود داشت؛ از قرقیزستان، المللی زیادی هایمان تنوع بینکلاس

نفر نبود. در همکاری  1-3افغانستان دانشجویانی حضور داشتند، اگرچه تعدادمان بیشتر از 

ستان به نوشتیم که در افغان الله علیه()صلیای درباره دیپلماسی پیامبربا آقای عرفانی، مقاله

 چاپ رسید.

های خاص خود را داشت. چندین بار حتی با چالشزندگی با ویلچر در تمام این مدت، 

م. اما با توکل و توسل به خداوند، توانستم از مین افتاده و به شدت زخمی شدویلچر به ز

 عهده این مشکلات برآیم. 
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 و مان گذاشتتأثیر عمیقی بر زندگی با همسرم به حج عمره رفتیموقتی  ۲5در سال 

 دیدار با مقام معظمد از آن عبمدتی  یافتم. مقوت و شیرینی بیشتری در زندگی احساس

هایمان به ما نشان دادند که بخش بود. ایشان با گوش دادن به حرفرهبری نیز بسیار الهام

هایی هستیم که باید به بهترین نحو از عهده این راه همیشه ادامه دارد و ما در میانه آزمون

ها از یادم رفت و قول دادم که با قدرت سختیها و ها برآییم. پس از این دیدار، همه رنجآن

ها به من قدرت و بهتر و بیشتری به وظایفم ادامه دهم و سنگرم را حفظ کنم. این تجربه

 انگیزه مضاعفی داد تا به مسیرم ادامه دهم.
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